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گسست رواني رژيم صهيونيستي از نگرش مطلق‌‌انگارانه به حصول امنيت پايدار
(با الهام از تهاجم اخير اين رژيم به جنوب لبنان)

عبدالمهدي مستكين

پژوهشگر و عضو انجمن مطالعات امريكاشناسي
چكيده:

كابينه رژيم صهيونيستي در طول روزهاي تجاوز به خاك لبنان و مقاومت حزب‌الله بسيار ملتهب بود. گسيختگي رواني بر چهره تك‌تك اعضاي كابينه موج مي‌زد. به تعبير يكي از اعضاي عرب كنست
، ترسي پنهان و توأم با ناشكيبايي و دغدغه رواني بر سراسر جلسات مجلس رژيم صهيونيستي سايه افكنده بود. آنها انتظار چنين مقاومتي را از چند صد نيروي حزب‌الله نداشتند. تابوي شكست‌ناپذيري پنج جنگ گذشته رژيم صهيونيستي، شكسته شده بود. جنگ ششم، ادبيات حاكم بر نگرش استيلاجويانه و سيطره‌خواه رژيم صهيونيستي را با چالش جدي روبه‌رو ساخته است. اينك و پس از يك ماه مقاومت حزب‌الله روان‌درماني ناشي از توانمندي‌هاي پيشرفته نظامي رژيم صهيونيستي به روان‌پريشي تبديل شده است. در چنين شرايطي كه هيمنه دستيابي به امنيت مطلق رژيم صهيونيستي دستخوش جدي‌ترين تهديدات شده است،گسست رواني ناشي از فروپاشي اين انگاره‌ آرماني صهيونيسم بيش از هر زمان ديگر آسيب‌پذيرتر مي‌نمايد. بر اين اساس در اين مقاله تلاش خواهد شد تا با الهام از تحولات اخير حمله نظامي رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان، پيامدها و آثار رواني آن برساختار اين رژيم، مورد بررسي قرار گيرد.

واژگان كليدي: رژيم صهيونيستي، گسست رواني، حزب‌الله لبنان، خاورميانه بزرگ.

مقدمه

در انديشه نسل اول سياستمداران صهيونيستي، آموزه امنيت مبتني بر قدرت نظامي از جايگاه والايي برخوردار بود. انگاره مذكور به روشني در پروتكل‌هاي اوليه هويدا بود.

بهترين نتايج حكومت بر (گوييم)(
) به وسيله خشونت و ترور به دست مي‌آيد. فقط زور در ميدان سياست پيروز مي‌شود. مسابقه عظيم تسليحاتي و افزايش نيروهاي دفاعي ضروري است زيرا، ما را در اجراي برنامه‌هايي كه داريم ياري مي‌كند… 1
همچنين ديدگاه‌هاي بنيانگذاران اوليه صهيونيست در اين راستا قابل تبيين است. نخستين نخست‌وزير دولت يهودي بن گورين معتقد بود: «براساس آنچه كتاب مقدس براي ما نقل مي‌كند، تاريخ قديم اسرائيل در درجه اول يك تاريخ نظامي است.» در واقع آنان با بهره‌گيري از اسطوره‌هاي تاريخي، درصدد مشروعيت‌بخشي به ديدگاه خاص خود بودند. در برداشت‌هاي آنها تداوم بقا و حضور و ضريب پايداري رژيم صهيونيستي، با توان تسليحاتي آن عجين شده بود و اين نوع ظرفيت‌ها، استعداد بازدارندگي را نسبت به هر منازعه و تهديد امنيتي فراهم مي‌كرد. «اسرائيل اگر قبل از هر چيز به عنوان قدرتي كه عظمتش رو به فزوني است، متكي باشد محكم خواهد ايستاد ...»2
اساساً صهيونيسم به لحاظ فقدان برخي از شرايط مادي دولت (سرزمين)، نبود حكومت، ساختارهاي حقوقي و نيز فقدان حاكميت، به الگوي مناسبي در فرآيند دولت‌سازي دسترسي نداشت. به همين دليل بود كه عناصر و مؤلفه‌هاي نظامي در استمرار حيات سياسي رژيم مذكور نقشي بي‌بديلي ايفا كردند.

با توجه به اينكه امنيت نسبي است، پس نمي‌توان به تأمين امنيت به‌صورت مطلق انديشيد. اين همان كانون ضعفي است كه رژيم صهيونيستي به واسطه دغدغه رواني ناشي از آن با هدف دست‌يابي به امنيت، تا قبل از حمله نظامي همه‌جانبه به جنوب لبنان، پنج جنگ گسترده قبل را با دولت‌هاي عربي به راه انداخته بود. اما آنچه ، صهيونيست‌ها را به مقوله حصول امنيت مطلق در سرزمين‌هاي اشغالي خوشبين مي‌كرد، پيروزي‌هاي پي‌درپي در جنگ‌هاي پنج‌گانه، در طول سال‌هاي 1948، 1956، 1967، 1973م. بود. در همين راستا گلداماير امنيت مطلق را در گرو سه شرط صلح با اعراب ذكر مي‌كند. از منظر وي امنيت رويكردي است كه در حذف و نابودي طرف مقابل مفهوم مي‌يابد. اعراب گوييم يا دگر يهوديان‌اند، يهوديان سفيد مطلق و عرب‌ها سياه مطلقند. بازتاب اين نحوه نگرش به طور مكرر در نظرات مناخيم بگين متبلور مي‌شود. باور او به گونه‌اي شكل گرفته بود كه «بقاي اسراييل منوط به اضمحلال تمدن عرب در منطقه و ايجاد تمدن يهود بر ويرانه‌هاي آن است.»3
بر بستر چنين شرايطي بود كه رژيم صهيونيستي با الهام از خوشبيني بيش از حد نسبت به دروني‌شدن و پذيرش رواني شكست‌ناپذيري رژيم صهيونيستي نزد اعراب، فضاي مناسبي را جهت اقدامي همه‌جانبه بر ضد جنبش‌هاي مردمي ضدصهيونيست در سرزمين‌هاي اشغالي و جنوب لبنان - كه تنها جلوه‌هاي مقاومت و آسيب‌پذير نمودن امنيت مطلق رژيم صهيونيستي بود - مهيا ديد.

نكته حائز اهميت اينكه رژيم صهيونيستي از حيث رواني در برآورد نظامي و استراتژيك خويش دچار اشتباه فاحش شده بود. استراتژيست‌هاي كاركشته رژيم صهيونيستي حمله نظامي به حزب‌الله لبنان را در جنوب اين كشور در چارچوب كلي جنگ‌هاي منظم و تعريف شده كلاسيك - كه ذهنيت خوشايند آن را در جنگ‌هاي گذشته با اعراب به خوبي به ياد داشتند - تفسير كرده بودند. اما شوربختي رژيم صهيونيستي در همان روزهاي نخستين حمله همه جانبه به جنوب لبنان نمايان شد كه پيامدي جز گسست رواني و التهاب ناشي از فروريزي تابلوي تثبيت امنيت مطلق رژيم صهيونيستي به همراه نداشت.4
تبعات رواني شكست رژيم صهيونيستي در جنوب لبنان 

الف: ابطال افسانه شكست‌ناپذيري رژيم صهيونيستي
برخورداري از پيشرفته‌ترين تجهيزات نظامي و لجستيك همواره حاشيه امنيت رواني مطلوبي را متوجه سران رژيم صهيونيستي مي‌كرد و در بستر چنين دركي، نگرش مطلق‌انگارانه نسبت به ضريب ماندگاري و شكست‌ناپذيري در پارادايم ذهني سران رژيم صهيونيستي شكل گرفته بود. با نگاهي اجمالي به سير كمك‌هاي نظامي امريكا به اين رژيم، دليل چنين بلندپروازي‌هايي در ساختار رواني و ذهني مقامات رژيم صهيونيستي را بهتر مي‌توان درك كرد.

رقم ساليانه كمك‌هاي خارجي امريكا به رژيم صهيونيستي، سه ميليارد دلار ذكر مي‌شود كه از اين مقدار 8/1 ميليارد دلار به كمك نظامي خارجي و 2/1 ميليارد دلار به كمك مالي و اقتصادي اختصاص دارد. رژيم صهيونيستي در دهه اخير بيش از 2/18 ميليارد دلار كمك نظامي دريافت كرده است كه از اين ميزان ، كمك‌هاي خارجي امريكا نزديك به 17 درصد كل كمك‌ها را در برمي‌گيرد. رژيم صهيونيستي به عنوان يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان تسليحات از امريكا، فقط در دهه گذشته 2/7 ميليارد دلار سلاح و تجهيزات نظامي از امريكا خريداري كرده است كه از اين ميزان 762 ميليون دلار از طريق كمك نظامي امريكا بوده است.

رژيم صهيونيستي بيش از هر رژيم ديگري، جنگنده‌هاي اف-16 امريكايي دريافت كرده است، به طوري كه تعداد اين جت‌ها هم‌اكنون بيش از 200 فروند است. اين در حالي است كه 102 جنگنده اف-16 ديگر از سوي رژيم صهيونيستي به شركت لاكهيد مارتين جهت ساخت، سفارش داده شده است.

دولت بوش حتي پا را از اين هم فراتر گذاشته و پيشنهاد داده بود تا از 2003م. كمك‌هاي نظامي به رژيم صهيونيستي به 76/2 ميليارد دلار افزايش يابد و طرح‌هاي نظامي ذيل را دربرگيرد:

1. 3/1 ميليارد دلار براي توسعه طرح لاويايركرافت
؛
2. 625 ميليون دلار براي توسعه و به كارگيري موشك‌هاي ضدموشك آرو
؛
3. 200 ميليون دلار براي توسعه تانك‌هاي پيشرفته عملياتي مركاوا
؛ و
4. 130 ميليون دلار براي توسعه سامانه پرقدرت ضدموشكي ليزري.
اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود چرا كه رژيم صهيونيستي در قالب برنامه اي.دي.اي. از ميزان قابل توجهي از كمك‌هاي نظامي بدون هزينه نيز برخوردار است. اين كمك‌ها بين سال‌هاي 1995 تا 2002 شامل اين موارد بوده است:

1. 64744 قبضه مسلسل‌هاي ام-16 اي.يك
؛
2. 2469 گرند لانجر
 پرتاب‌كننده نارنجك ام-204؛
3. 1500 نفربر مجهز به مسلسل‌هاي ام-50/2؛ و
4. ميزان قابل توجهي مهمات نظامي شامل تفنگ‌هاي كاليبر 30 و كاليبر 50. 5
با توصيف چنين فهرست طولاني كه تنها گوشه‌اي از طيف وسيع تجهيزات پيشرفته رژيم صهيونيستي است - كه البته بررسي آن مجال ديگري را مي‌طلبد - افسون ماندگاري و نگرش مطلق‌انگارانه نسبت به مقوله جاودانگي رژيم، چيز چندان دور از ذهني براي مقامات رژيم صهيونيستي به نظر نمي‌رسد. و شايد يكي از مهم‌ترين عوامل تسريع‌كننده
 حمله نظامي همه‌جانبه رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان سرمستي ناشي از توانايي خيره‌كننده نظامي اين رژيم باشد.6
اما حمله به خاک لبنان، خرسندی و آرامش روانی ناشی از پيروزي‌های پنج‌گانه در جنگ با دولت‌هاي عربي را به يکباره به ناخرسندی و از هم‌گيسختگی روانی برای مقامات رژيم مبدل ساخت. حزب‌الله که به اعتراف واشنگتن پست قوی‌ترين نيروی چريکی جهان است.7 نه تنها، به‌ راحتي مانعي در برابر ماشين جنگي رژيم صهيونيستي بود بلكه توانست هزينه‌هاي جبران‌ناپذيري را هم از نظر خسارات و تلفات گسترده، و هم از بعد رواني براي رژيم صهيونيستي ايجاد كند. (كشته شدن 140 نظامي صهيونيست و زخمي شدن چهارصد نظامي ديگر، شليك 3979 موشك به اهداف رژيم صهيونيستي از سوي حزب‌الله، انهدام 100 فروند تانك پيشرفته مر كاوا، انهدام 50 بولدوزر زرهي و خودروهاي نظامي، منهدم نمودن 6 فروند بالگرد پيشرفته و سه ناوشكن فوق پيشرفته)،8 در مقايسه با جنگ شش روزه در 1967م. كه ارتش رژيم صهيونيستي تنها با دادن شانزده كشته و با طرح شعار «از نيل تا فرات» موفق به شكست ارتش‌هاي چهار كشور عربي و تصرف سرزمين‌هاي جولان، صحراي سينا و حاشيه رود اردن، شد، همگي بيانگر عظمت اقدام حزب‌الله و لبنان در مقابله با حملات بسيار سنگين ارتش رژيم صهيونيستي بود.

شايد اين گفته نخست‌وزير سابق رژيم صهيونيستي بنيامين نتانياهو گواهي بر درماندگي و استيصال اين رژيم در مواجهه با حزب‌الله باشد. نتانياهو در يكي از جلسات اضطراري كابينه اولمرت كه به تشنج كشيده شد خطاب به وي مي‌گويد: «شما اعتبار و صلابت اسرائيل را كه ميراث پنج دهه تلاش مستمر و جدي بود در اين جنگ تحقير و از ميان برديد و بستر مناسب را جهت تجلي و احياي شجاعت بر باد رفته اعراب به آنان بازگردانيديد.»9
نتانياهو به درستي تشخيص داده بود كه با اين جنگ چه موهبتي از رژيم صهيونيستي گرفته شد. در واقع افسون و طلسم‌ماندگاري و بقاي رژيم صهيونيستي به كالايي‌ بي‌‌ارزش مبدل شده است كه ديگر هيچ سلاح پيشرفته‌اي توان بازسازي آن را ندارد. خاطره خوش شكست اعراب در جنگ شش روزه با كابوس مقاومت 34 روزه حزب‌الله و در شرايطي كه اين رژيم پيشرفته‌ترين تجهيزات و تسليحات هوشمند را در اختيار داشت، درهم شكست و آينده‌ايي بسيار مبهم و پيچيده را در برابر ديدگاه مقامات اين رژيم و متحد استراتژيك آن يعني ايالات متحده امريكا قرار داد. تنها كاربرد سلاح‌هاي فوق پيشرفته امريكا و رژيم صهيونيستي در شهرهاي جنوب لبنان، قتل‌عام 600 كودك بي‌گناه لبناني بود كه يكي از رويدادهاي تأسف‌برانگيز جامعه بشري محسوب مي‌شود. طبق برآورد انجام شده توسط كارشناسان نظامي امريكا حجم بمباران‌هاي ناشي از سلاح‌هاي جديد در خلال 25 روز از آغاز جنگ، به اندازه 5 بمب اتمي بود كه امريكا در هيروشيما و ناكازاكي مورد استفاده قرار داد.

ب: آشفتگي سياسي و استيصال رواني كابينه ايهود اولمرت

براي نخستين بار، رژيم صهيونيستي در پناه نيروهاي بين‌المللي كه در جنوب لبنان مستقر خواهند شد، به بقاي شكننده خويش ادامه خواهند داد. هر چند مقامات امريكايي و رژيم صهيونيستي سعي مي‌كنند استقرار نيروهاي بين‌المللي در جنوب لبنان را موفقيت تل‌آويو در جنگ با لبنان تبليغ مي‌كنند، اما روشن است كه استقرار اين نيروها هيچ‌گاه در زمره اهداف رژيم صهيونيستي در حمله به لبنان نبوده است. با اين اوصاف يكي از بديهي‌ترين جلوه‌هاي پذيرش اين واقعيت تلخ، از هم‌گسيختگي و استيصال رواني مقامات رژيم صهيونيستي و آشفتگي سياسي اعضاي كابينه ايهود اولمرت است. وزير دادگستري (جيم رامون)، وزير جنگ (عمير پرتس)، رئيس ستاد ارتش (دان حالتوس)، نخست‌وزير (ايهود اولمرت) و رئيس‌جمهوري رژيم صهيونيستي (موشه كاتساو) به دليل ارتكاب خطاهاي استراتژيك در حمله نظامي به جنوب لبنان در بحران فزاينده خروج از صحنه سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي قرار دارند.10 اين وضعيت ملتهب در ساختار كابينه رژيم صهيونيستي سبب شده است تا رهبر حزب ليكود، بنيامين نتانياهو نيز فرصت را براي گسترش دامنه انتقادات جدي نسبت به عملكرد ضعيف و ناكارآمد رهبر حزب كاديما (ايهود اولمرت) در جنگ با حزب‌الله مغتنم شمارد. وي با ترفندي سياسي، ابتدا با حمايت از اقدام ايهود اولمرت در حمله به لبنان براي از بين بردن حزب‌الله، قصد داشت وي را در باتلاق لبنان گرفتار كند. اينك نتانياهو با اعلام اينكه اولمرت در اين جنگ شكست خورده است، خواستار اعلام آتش‌بس و كناره‌گيري او از سمت خود شده است، زيرا وي را مسبب خسارت‌هاي سنگين جاني و مالي براي رژيم صهيونيستي مي‌داند.

از سوي ديگر دامنه چنين وضعيت نابساماني در كابينه رژيم صهيونيستي به مطبوعات اين رژيم نيز كشيده شده است، تا جايي كه روزنامه‌هاي جروزالم‌پست و هاآرتص با تحليل‌هاي نااميدكننده از اوضاع داخلي كابينه اولمرت، اعلام كردند كه تنها راه باقي‌مانده براي اين كابينه آن است كه در شرايط موجود رئيس ستاد ارتش رژيم صهيونيستي دان حالتوس و ايهود اولمرت به مدت شش ماه در سمت‌هاي لرزان خويش بمانند تا زمينه برگزاري انتخابات زودهنگام فراهم شود. جالب آنكه به نوشته روزنامه هاآرتص، حالتوس براي جلوگيري از درج اخبار به بيرون، به تمامي نظاميان رژيم صهيونيستي دستور داده است كه از مصاحبه خودداري كنند و حتي براي تضمين رعايت دستور خويش كه بيانگر اوج استيصال رواني ارتش رژيم صهيونيستي تلقي مي‌شود، فرمان كنترل تلفن ژنرال‌ها و رؤساي دواير ارتش و منشي‌هاي آنان را نيز صادر كرده است.

روزنامه يديعوت اهارنوت نيز در تحليلي از شرايط پيچيده رژيم صهيونيستي تصريح مي‌كند كه استراتژي‌هاي سياسي - نظامي رژيم صهيونيستي در نتيجه جنگ با حزب‌الله چنان به هم ريخته كه هيچ سياستمداري در رژيم صهيونيستي حاضر نيست در شرايط موجود وارد عرصه سياسي شود. قدرت بازدارندگي نظامي رژيم صهيونيستي مخدوش شده و سياست خروج يك جانبه از فلسطين و لبنان نيز در شرايط كنوني به محاق مي‌رود و توسل به زور در غزه و لبنان نيز نتيجه كاملاً عكس داشته است.

اين روزنامه در اشاره‌اي تأمل‌برانگيز مي‌نويسد: دبيركل حزب‌الله لبنان، سيد حسن نصرالله، در بنت جبيل قسم خورد كه رژيم صهيونيستي از خانه عنكبوت نيز سست‌تر است. اولمرت آرزو داشت در 2006م. در بنت‌جبيل اين سخنراني نصرالله را پاسخ گويد اما جنگ 34روزه، واقعيت از هم‌گسيختگي رژيم صهيونيستي را به اثبات رساند.11
ج: ابهام و تشتت رواني بر سر تداوم طرح خاورميانه بزرگ

عامل بنيادين در طرح خاورميانه جديد ملهم از حذف تهديدهاي امنيتي براي رژيم صهيونيستي و دست‌يابي به امنيت پايدار براي اين رژيم است. از اين رو موضوع طرح ابتكار خاورميانه بزرگ در اجلاس سران 8 كشور صنعتي دنيا در ژوئن 2004م. از سوي دولت بوش مطرح گرديد.

انتخاب اصطلاح خاورميانه بزرگ از جانب استراتژيست‌هاي نومحافظه‌كار، براي دربرگرفتن تمام كشورهاي اسلامي است كه در تحولات جهان اسلام تأثير گذاشت. بنابراين در تعريف حدود خاورميانه بزرگ توسط نومحافظه‌كاران، از كشورهاي شمال آفريقا مانند مراكش و الجزاير گرفته تا كشورهاي آسياي ميانه مانند ازبكستان و تاجيكستان و ديگر كشورها مانند افغانستان و پاكستان نام برده مي‌شود.

از منظر نومحافظه‌كاران آن چيزي كه در حوزه كشورهاي خاورميانه بزرگ، تهديد اصلي عليه امنيت ايالات متحده و غرب در قرن بيست و يكم محسوب مي‌شود، وجود سلاح‌هاي كشتارجمعي نيست، بلكه رفتار جديد مسلمانان است كه ناشي از تحول بنيادين فرهنگ و اعتقاد سياسي آنان مي‌باشد.

بدين‌سان، اجراي طرح خاورميانه بزرگ به‌طور دقيق، به دنبال تحقق امنيت و ثبات در اين حوزه گسترده جغرافيايي و متشكل از كشورهاي مسلمان است. نتيجه عملياتي و اجرايي تحقق امنيت و ثبات در خاورميانه بزرگ قبل از هر چيز امنيت و بقاي رژيم صهيونيستي و تثبيت هژموني ايالات متحده در سطح اين منطقه است.12
در همين راستا ديك چني اعلام مي‌‌كند كه در طرح خاورميانه بزرگ، تأكيد بر نقش ملت‌هاست نه دولت‌ها. در اين چارچوب تأكيد بر مباحث فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و اقتصادي با هدف تغيير در ذائقه رواني و ذهني مسلمانان، نقش اساسي را در راهبرد ايالات متحده امريكا نسبت به خاورميانه ايفا مي‌كند.

روزنامه‌نگار ارشد نيويورك تايمز، توماس فريدمن، مي‌گويد: «آن چيزي كه در منطقه خاورميانه از سلاح‌هاي كشتارجمعي خطرناك‌تر است، اوج‌گيري نفرت‌ و كينه از ايالات متحده در ميان مردم و جوانان مسلمان در گستره كشورهاي آن است. بنابراين لزوم تزريق اصلاحات در اين منطقه ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.»

معاون سابق وزير دفاع ايالات متحده، پل ولفوويتز، هدف اين اصلاحات امريكايي را ايجاد جنبش اصلاحي اسلامي مطرح مي‌كند. يكي ديگر از استراتژيست‌هاي نومحافظه‌كار، دنيل پايپس، مي‌گويد: «در طرح خاورميانه بزرگ، هدف غايي جنگ با تروريسم بايد مدرنيزه كردن اسلام يا به تعبير وي دين‌سازي باشد.»
بدين‌سان طرح اصلاحات ايالات متحده - براي تغيير بنيادين منطقه در خاورميانه بزرگ، به جاي تكيه بر تغيير رژيم و دولت‌سازي - مانند آنچه كه در كوتاه مدت در افغانستان و عراق با روي كار آوردن دولت‌هاي طرفدار و متحد واشنگتن در حال پيگيري است - بر ريشه اصلي يعني دين‌سازي يا همان مدرنيزه كردن اسلام به روش امريكايي استوار است. بر اين اساس دولتمردان ايالات متحده در يك رويكرد آرمان‌گرايانه در پي عملياتي ساختن (ايدئولوژي) ليبرال دمكراسي از بيرون، به‌عنوان دستاورد و انتخاب برگزيده بشر مغرب زمين به درون كشورهاي اسلامي در خاورميانه بزرگ هستند. صدور ايدئولوژي ليبرال دمكراسي در واقع اعلام موضعي آشكار از سوي ايالات متحده براي شكل دهي خاورميانه‌اي با تفكر، فرهنگ، دين و روش زندگي جديد است.

از سوي ديگر براي عملياتي ساختن برنامه اصلاحات دين‌سازي و ملت‌سازي ايالات متحده در خاورميانه، نياز به زمان طولاني - دست كم به اندازه دو نسل - است. در همين راستا، فرانسيس فوكوياما معتقد است كه «امريكا به سادگي قادر به برقراري دمكراسي موردنظر خود در منطقه خاورميانه نيست. تجربه تاريخي نشان مي‌دهد نيروهاي امريكايي كه در كشورهايي چون آلمان، ژاپن و كره جنوبي موفق به برقراري دمكراسي شده‌اند، حداقل دو نسل يعني چهل تا پنجاه سال در اين كشورها حضور داشته‌اند.» فوكوياما تصريح مي‌كند: «كشورهاي خاورميانه هم از نظر زيرساخت‌هاي فرهنگي و ايدئولوژيك با كشورهاي فوق كاملاً تفاوت دارند و هم موضوع بنيادگرايي اسلامي جايگاه ويژه‌اي در ميان مردم منطقه خاورميانه دارد. بنابراين تزريق اصلاحات غرب در اين منطقه با چالش‌هاي اساسي روبه‌رو است.»13
با اين اوصاف چنانچه طرح خاورميانه بزرگ را به مثابه رويكرد نرم‌افزارانه غرب نسبت به تغيير ذائقه رواني و ذهني ملت‌هاي خاورميانه آن‌گونه كه ديك‌چني ادعا مي‌كند) بدانيم و يا طبق ادعاي رايس، حمله رژيم صهيونيستي به حزب‌الله به منزله درد زايماني است كه مردم لبنان بايد آن را تحمل كنند تا از آن، خاورميانه جديد پديد آيد، حمله نظامي همه‌جانبه رژيم صهيونيستي به لبنان خط بطلاني بر ماهيت نرم‌افزارانه اين طرح كشيد. چرا كه اين اقدام نه تنها بدبيني ريشه‌دار و تاريخي مردم خاورميانه را نسبت به عملكرد رياكارانه و مزدورانه غرب افزايش داد، بلكه منجر به تشديد تنفر و انزجار نسبت به غرب و در ابعادي گسترده‌تر رژيم صهيونيستي شد كه پيامد آن به هيچ وجه مبين حصول و تثبيت امنيت مطلق براي رژيم صهيونيستي تلقي نمي‌شود.

به عبارت ديگر بايد اذعان كرد كه تهاجم نظامي رژيم صهيونيستي به خاك لبنان به منزله زدن آخرين ميخ بر تابوت طرح خاورميانه بزرگ است. طرحي كه استراتژيست‌هاي يهودي نومحافظه‌كار، چارچوب فكري و عملياتي آن را تدوين كرده بودند.

مورخ يهودي، برنارد لوئيس، كه ابعاد تئوريك طرح خاورميانه بزرگ متأثر از دكترين اوست در جمله‌اي تأمل برانگيز مي‌گويد: «سؤال اساسي اين نيست كه چرا مسلمانان از ما متنفرند بلكه مسئله بر سر اين است كه چرا نه از ما مي‌هراسند و نه به ما احترام مي‌گذارند.»14
اگر ساختار ذهني يك مسلمان را به دو بخش تقسيم كنيم، بخش اول، مملو از تنفر و انزجار از امريكا و صهيونيسم است و بخش دوم، نهادينه‌شدن تحقير رژيم صهيونيستي است كه با تهاجم اخير اين رژيم به جنوب لبنان شهامت و جسارت نيز به آن افزوده شد.
اگر تا پيش از حمله نظامي رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان، مخالفت با طرح ابتكار خاورميانه بزرگ بيشتر جنبه نمادين و صوري داشت، اينك و پس از تجاوز به خاك لبنان ملت‌هاي مسلمان در سراسر جهان، فارغ از هرگونه گرايش و طيف‌بندي، به ضرورت عيني و هدفمند مبارزه با اين طرح به صورت كلان گرايش پيدا كرده‌اند.

نتيجه‌گيري

يكي از مهم‌ترين پيامدهاي تجاوز به خاك لبنان براي رژيم صهيونيستي، گسست رواني اين باور بود كه توانمندي‌هاي نامحدود تسليحاتي اين رژيم ابعادي مطلق‌انگارانه نسبت به بازدارندگي و امنيت براي آن به ارمغان آورده است. چنين ذهنيتي نزد مقامات رژيم صهيونيستي غروري كاذب و البته مخرب را در ساختار رواني آنان تثبيت نموده بود كه برآيند عمل‌گرايانه آن در قالب حمله همه‌جانبه به جنوب لبنان جلوه‌گر شد. اما دست كم يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي اين تهاجم براي حزب‌الله، كشيدن خط بطلان بر نگرش آرماني رژيم صهيونيستي نسبت به ضريب مطلق بقاء و ماندگاري بود. عاملي كه در خلال پنج دهه گذشته همواره در باور دولت‌هاي عربي ماهيتي انكارناپذير يافته بود. به ديگر سخن، اعراب با طرز تلقي دترمينستي
 نسبت به ابعاد برتر توانمندي‌هاي نظامي رژيم صهيونيستي، افسون‌زدايي از اين ويژگي رژيم صهيونيستي را امري ناممكن تفسير مي‌كردند.

بديهي است، شكست تابوي شكست‌ناپذيري رژيم صهيونيستي به دست حزب‌الله، زواياي نامكشوف ضعف اين رژيم را كاملاً آشكار كرد و قدر مسلم در چنين شرايطي دولت‌هاي مسامحه‌گر و اهل مماشات عرب چاره‌اي جز خارج شدن از لاك انفعال و سستي نسبت به تحولات آينده سرزمين‌هاي اشغالي ندارند.

حزب‌الله به تنهايي انديشه ريشه‌دار نيل تا فرات صهيونيسم را كه عامل هراس نهادينه شده كشورهاي عربي بود، به مسخره گرفت و به دولتمردان عرب ثابت كرد كه ديگر دوران برگزاري اجلاس‌ها و نشست‌هاي اضطراري بيهوده به پايان رسيده است.
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� مجلس قانون‌گذاري رژيم صهيونيستي


� عنواني است كه صهيونيست‌ها به اعراب ساكن فلسطين اشغالي مي‌دهند.


� Laviaircraft


� Arrow


� Merkava


� M-16A1


� Grende Launchers


� Precipitating Causes
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